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  ارجاع و در كرمانجي و سوراني بر پاية دستور نقش  مجهول
    

  2حسين كريمي دوستان غلام ،*1پژوه فاطمه دانش
  

 ، تهران، ايراندانشگاه پيام نور ،شناسي دكتري زبان. 1

  ، تهران، ايراندانشگاه تهران، شناسي زباناستاد . 2

  
  9/12/93پذيرش:                                                 15/6/93دريافت: 

 

  چكيده
سوراني و كردي كرمانجي است كه  در كردي مجهول ساخت تحليلي ـ بررسي تطبيقيهدف از پژوهش حاضر 

را  ترتيب مجهول تصريفي و تركيبي شود. سوراني و كرمانجي به تحليل مي »ارجاع و دستور نقش«براساس رويكرد 
به ريشة  rǎ/rě- تكواژ اين فرايند در سوراني گونة مهابادي ازطريق افزودن .دهند نشان مير نظام زباني خود د

نشان  آمده دست ي بهها د. دادهآي مي دست بهو مصدر فعل  »آمدن« hǎtinفعلي و در كرمانجي ازطريق فعل كمكي 
 ،ترتيب خود به نظام زبانيِدر  و به عبارتي، شتهرغم آنكه، كرمانجي و سوراني در بند متعدي گذ د كه علينده مي

معنا كه  مبنا نيست. بدان انمجهول زمساخت ، دهند نشان ميمفعولي را  ـ غيرفاعلي و ساختواژي ارگتيو زباني نظام
براين،  افزونكند.  مفعولي پيروي مي ـ در زمان حال و گذشته، از نظام زباني فاعلي ،در هردو گويش اين ساخت

 ـ يعني تغيير موضوع نحوي ،»اصل همگاني تقابل جهت«شود كه مجهول هردو مرحلة مندرج در  اده مينشان د
اما رويكرد دستور  ؛گيرد دربرميـــ  مطرح نموده است (2007)ولين  كه ونـــ و تغيير موضوع را  (PSA)ترجيحي 

 د، ندارد.نگير مركب ناگذرا شكل ميهاي غيرمعلومي كه از برخي افعال  ارجاع تبييني روشن براي ساخت  و  نقش

  
 ترجيحي، كردي كرمانجي، كردي سوراني. ـ ارجاع، موضوع نحوي و :  مجهول، دستور نقشها كليدواژه

  

  مقدمه .1

فعل لازم  فعل متعدي يا فاعلِ كه در آن فاعلِ شود طورعام به يك الگوي دستوري اطلاق مي مجهول به
گر در جايگاه نهاد جمله قرار  موضوع غيركنششود و  ميجمله ظاهر ن گر) در صورت نحويِ (كنش

يابد. اگر مجهول  ميهاي ايراني به دو گونة متفاوت نمود  لحاظ صوري، مجهول در زبان گيرد. به مي
فعل شكل بگيرد، ساخت   ساز به ريشة يعني ازطريق افزودن تكواژ مجهول ،طريق وندافزايي به فعلاز
افزايي شكل بگيرد،  اما اگر مجهول ازطريق سازه ؛نامند مي 1/ساختواژيرا مجهول تصريفي آمده دست به

و كردي   . كردي سوراني (مهابادي)شود ناميده مي 2مجهول تركيبي/نحوي آمده، دست بهساخت 
 

1  . morphological passive 
2. periphrastic passive  

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 71-49، صص1395خرداد و تير )، 30(پياپي  2، ش7د
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 (ماكوي)  كرمانجي
هاي مذكور بر دو  . هدف از انتخاب گونههستند  هاي منتخب در پژوهش حاضر گونه3
در نظام  دو نوع ساخت متفاوت براي بيان مجهول ،هاي منتخب اينكه، گونهست نخدليل استوار است. 

كند. دوم اينكه،  مي پيرويتصريفي  مجهولِ تركيبي و سوراني از مجهولِ؛ كرمانجي از دارندزباني خود 
هردو گويش الگوي  ،اي كه در زمان حال گونه به ؛مبنا است زمان ساخت دستوري در هر دو گويش

 4در زمان گذشته، كرمانجي از نظام زباني ارگتيو دهند. نشان ميفعولي را در نظام زباني خود م  ـ فاعلي
لحاظ حالت و  هم به ،بند متعدي گذشته هاي روساختيِ اما در سوراني ويژگي ؛كند ساختواژي پيروي مي

 ،پژوه  دانش؛ 1390، 1388،  كريمي؛ Haig, 1998, 2004 & 2008ر. ك. (كند  ميلحاظ مطابقه تغيير  هم به
1389.(  

تحليلي ساخت مجهول در  ـ به بررسي تطبيقي5»وارجاع دستور نقش«كارگيري رويكرد  هبا ب اين مقاله
. ازآنجا كه در زمان حال ساخت معلوم و مجهول، هردو، در كرمانجي و پردازد ميهاي منتخب  گويش

تا  شود بررسي ميرفاً در زمان گذشته ص ديدهپكنند، اين  ميپيروي مفعولي  ـ سوراني از الگوي فاعلي
  شود. مجهول در زمان گذشته چگونه ظاهر مي آشكار شود،
تواند در  ميزان مي چه  ارجاع تا و رويكرد دستور نقشاست كه  حاضر اين پژوهشِ اصليِپرسش 
  .مجهول در كردي سوراني و كردي كرمانجي كارآمد باشد  تبيين ساخت

دستور «تحليلي است كه براساس چهارچوب نظري  ـ بيقي، عمداً پژوهشي تطپژوهشاين 
بر بخش حاضر شامل پنج بخش ديگر است كه بخش دوم آن به  شده است و افزونتحليل  »ارجاع و نقش

اختصار  به »ارجاع و دستور نقش«اختصاص يافته است. در بخش سوم مباني نظري پژوهش پيشينة 
ة شيو هاي منتخب به در گونه  ساخت مجهول ،ه همين رويكرد. در بخش چهارم با استناد باند شدهمعرفي 
كه از برخي افعال مركب ناگذرا  6هاي غيرمعلومي . در بخش پنجم نيز ساختاند بررسي شدهتقابلي 

هاي مقاله اختصاص يافته  گيري و ذكر يافته . بخش پاياني نيز به نتيجهاند شدهبررسي ه، دمآ  دست هب
 است.

  

  ة پژوهش. پيشين2
تطبيقي ة شيو صورت خاص پديدة مجهول را در كرمانجي و سوراني به ار نظري يا توصيفي كه بهك

پيرامون پديدة مجهول خورد.  چشم نمي ايراني و غيرايراني به هاي پژوهشمورد بحث قراردهد، در ميان 
م سازي در سوراني ه كه مجهول اند داده) نشان 1387دوستان و ويسي ( كريمي	در كردي سوراني

هاي ايراني باستان  سازي در زبان سازي بسيار شبيه مجهول ازنظر آوايي و هم ازنظر فرايند مجهول
نوشته شده،  »مدار بنيادين كرافت دستور ساخت«) در پژوهش خود كه برمبناي 1388ويسي ( است.

 
3 اي علي پاك .   زبان كه ما را در اين ر از آق رمانجي  وان يك گويشور ك شت به عن اسگزاريم.سر مودند، سپ بسيار ياري ن استا   

 
4. ergative 
5. Role and Reference Grammar (RRG) 
.6 يروي از درون (  به پ كسيادو (2003در اين مقاله  يفر (2012)، ال نمي ) ساخت2012) و ش دا  مود پي وني ن موضوع بير رار مي هاي كه در آن  اشيه ق خت كند و يا در ح يرد، سا اي گ (  ه م  رمعلو غي non-active انده مي خو شود. )   
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ژوهش با اين پ در اورساند.  هم مفهوم مجهول و هم ضدسببي را مي 	yǎ/yě-كه تكواژ داده استنشان 
هايي  آزمونبرخي اما  شته؛سببي و مجهول دا دو ساخت ضد ميانهايي سعي در تبيين تمايز  ذكر آزمون

ها سبب شده است  آمد بودن برخي از اين آزموندر زبان كردي كارآمد نيست. ناكار كرده است،كه ذكر
از كارهاي ديگر ، برنيايد. )95: همان(ناميده مبهم  ها را مجهولِ هايي كه آن درصدد توجيه ساخت اوكه 
به بررسي مجهول  (Collins, 2005) 7»رويكرد گذر پنهاني« او بااشاره كرد.  )1392توان به عثماني ( مي

 prp1اسناد اول   دو گروه اسمي ديگر به نام گروه داده است،و نشان  پرداختهدر زبان كردي و فارسي 
هاي  ساز در زبان وه اسناد دوم جايگاه مادة مجهولگر ةوجود دارند كه هست prp2اسناد دوم   و گروه

  هاي تحليلي است. وصفي در زبان تصريفي و پسوند وجه
  

  چهارچوب نظري .3
. كردندمعرفي  (1984) 8ولين فولي و ونبار  نخستين ،گرا عنوان يك نظرية نقش بهرا ارجاع  و دستور نقش

  ند از:ا آورد، عبارت هاي اوليه كه شالودة نظري اين رويكرد را فراهم پرسش
هايي با ساختارهاي متفاوت  بر پاية زبان ،جاي تجزيه و تحليل زبان انگليسي . اگر نظرية زباني به1

  صورت درخواهد آمد؟  گاه اين نظريه به چه مانند لاكوتا، تاگالوك، جيربال و بربري استوار گردد، آن
سي، كاربردشناختي و تحليل كلام را در شنا هاي نحو، معني توان تعامل ميان حوزه . چگونه مي2
  هاي دستوري متفاوت به بهترين نحو تبيين كرد؟ نظام

  آمده است: 1ارجاع در شكل  و دستور نقشة انگار نماي كليِ
  

  بازنمود نحوي                                                                

  ارتباطيالگوريتم                 مي    شناسي كلا كاربرد               
  

  بازنمود معنايي                                                               
 

  ارجاع و دستور نقش ةانگار 1شكل 
Figure 1 Organization of Role and Reference Grammar  

  
شود كه برپاية دو  بندي مي صورت 9بند ايِ ساخت لايهبازنمايي نحوي در اين رويكرد بر پايه مفهوم 

و  10ب) تقابل ميان موضوع ؛هاي آن تقابل بنيادي بناشده است: الف) تقابل ميان محمول و موضوع

 
7. smuggling  approach 
8. W. A. Foley and R. D. Van Valin  9 . the layered structure of the clause 
10 . argument 
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بردارندة محمول است، هسته نام دارد. مجموعة هسته و  آن واحد نحوي كه در .11غيرموضوع
اي از ساخت  نمونه هستند. 12حاشيه هاي ها نيز افزوده دهند. غيرموضوع ها، مركز را تشكيل مي موضوع

  :است آمده 2شكل اي بند در زبان انگليسي در  لايه
  

  بند            

  حاشيه
 افزوده

  مركز
 ها موضوع

  
Yesterday        in the library   

  

Dana      saw             pat      

                                                                                                         

  هسته                                                                    
  

  (Van Valin, 2007:4) اي بند در زبان انگليسي ساخت لايه 2 كلش

 (Van Valin, 2007:4) Figure 2 Components of the layered structure of the clause   
  

شوند كه به  خوانده مي »هاي معنايي فرانقش«ارجاع  و يافته در دستور نقش هاي معنايي تعميم نقش
 ,Folley & Van Valin, 1984; Van Valin & Lapola) دفوق تعلق دار ةبخش بازنمايي معنايي انگار

1997; Van Valin, 2007 (كه با فاعل  14و اثرپذير 13گذار . در اين دستور دو نوع فرانقش وجود دارد: اثر
 هاي خاص هستند. ها شامل تعدادي نقش منطقي و مفعول منطقي تناظر دارند. هركدام از اين نقش

هايي  گر، ابزار و نيروي طبيعي است و اثرپذير شامل نقش گر، تجربه هايي مانند كنش اثرگذار شامل نقش
هاي زير به نقل از والي رضايي  نمونهشدن مطلب  پذير و گيرنده است. براي روشن مانند كنش

  ) در زير آمده است.24:1389(
 الف) علي در را با كليد باز كرد.

  ب) كليد در را باز كرد.
  ج) من صدايي شنيدم.

و  »ابزار«، »گر كنش«ترتيب از نقش معنايي  به »من«و  »كليد«، »علي«هاي اسمي  هاي فوق گروه در جمله
هاي  ها و جايگاه حال همگي اثرگذار هستند. ارتباط ميان فرانقش عينند؛ اما درابرخوردار »گر تجربه«

مراتب  شود. در اين سلسله برقرار مي 15»اثرپذير ـمراتب اثرگذار سلسله« راهموضوع در ساخت منطقي از
دهند،  ترين جايگاه را در ساخت منطقي به خود اختصاص مي ترين و راست ترتيب چپ اثرگذار و اثرپذير به

آن) در حوزة نحو  مانندو  جاي مفاهيم سنتي (فاعل، مفعول مستقيم به16»ترجيحي ـ موضوع نحوي«گزينش 

 
1111

 . non- argum ent 
12 . periphery 
13. actor  (ACT) 
14. undergoer (UND) 
15. actor-undergoer hierarchy 
16. Privileged Sy ntactic Argument (PSA) 
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ارجاع جايگزين روابط  و از ديگر دستاوردهاي اين رويكرد است. اين مفهوم در چهارچوب دستور نقش
برخلاف روابط دستوري  »ترجيحي ـ موضوع نحوي«معني كه مفهوم  دستوري شده است. بدين

 ويژگيگونه  شود و هيچ متفاوت تعريف مي جداگانه وشده در هر ارتباط با هر ساخت زباني  تعيين ازپيش
جهاني ندارد. در اين نظريه موضوع نحوي ترجيحي به دو دسته تقسيم شده است: الف) موضوع نحوي 

ب) موضوع نحوي  ؛شود ، اشاره به موضوعي دارد كه سبب مطابقة فعلي مي17ترجيحي ناظر
شدن  ، اشاره به موضوع محذوف در مركز پيوند يك جملة مركب دارد. براي روشن18محور ترجيحي

  ، در زير آمده است. ذكر كرده (94 :2007) ولين ونكه  هايي ، نمونهمطلب
2. a. The teacher has read the words.                                                                             

 ناظر            
b. Chrisi wants  […i to drink a beer]                                                                                                             

   ناظر                 محور                                                                                 

ترجيحي ناظر  ـ  فعلي شده است، يك موضوع نحوي ةسبب مطابق the teacherازآنجا كه  2aدر بند 
لحاظ آوايي محذوف است و با موضوع  ترجيحي در مركز پيوند به موضوع نحوي 2bاست. در جملة 

Chris گروه اسمي ؛ بنابراين مرجع است مدر بند پايه هChris  در آن هم فعل يك ناظر مضاعف است كه
. موضوع نحوي ترجيحي بند پايه و بند كند مييستا در مركز بند را كنترل و هم فعل ناخودارا بند پايه 

  موضوع نحوي ترجيحي ناظر و محور نام دارد. ،ترتيب ناخودايستا به
هاي  هاي معنايي، نقش ساخت بند، نمود واژگاني، نقش مانند هاي گوناگون در اين رويكرد سازه

هاي بارز  شوند. يكي از ويژگي به يكديگر مرتبط مي 19»الگوريتم پيوندي« نحوي و ساخت كانون ازطريق
سو بازنمود نحوي را به  معنا كه الگوريتم پيوندي ازيك بودن آن است. بدان سويه الگوريتم پيوندي دو
دهد. نگاشت بازنمود  ديگر، بازنمود معنايي را به بازنمود نحوي پيوند مي ازسويبازنمود معنايي و 

شود. گزينش قالب نحوي  شناسي انجام مي معنايي بر بازنمود نحوي از طريق الگوريتم پيوندي معني
در  (130 :2007)ولين  نقل از ون پذيرد كه به صورت مي 20»اصل گزينش قالب نحوي«موردنظر ازطريق 

  ده است: زير آم
  اصل گزينش قالب نحوي. 1

هاي  هاي موضوعي در مركز با تعداد جايگاه و افزوده ها موضوع نحوي هاي جايگاه تعداد الف)
  هاي مشخص و متمايز در بازنمود معنايي مركز برابر هستند. موضوع
  ويژه ـ  اصل مشخصات زبانب) 

  .دارند رايك  ظرفيت نحويِ كم دست ،تمامي مركزهاي موجود در زبان
  دهد. هاي نحوي درون مركز را يك عدد كاهش مي تعداد جايگاه ،ساخت مجهول

 
17 . controller  
18 . pivot 19. lin king algori thm 
20. sy ntactic tem plate selection principle  
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هاي نحوي درون مركز  هاي پيشين يا پسين مركز، تعداد جايگاه وقوع يك موضوع نحوي در جايگاه
 دهد. را يك عدد كاهش مي

ين ترجيحي تبي ـ مراتب گزينش موضوع نحوي در اين رويكرد ساخت مجهول براساس سلسله
عنوان موضوع نحوي  به »اثرگذار«مفعولي مانند انگليسي در جملات معلوم  ـ هاي فاعلي شود. در زبان مي

اما در جملات مجهول اين جايگاه  ؛مراتب قرار دارد كه در بالاترين رتبه در سلسله يابد ميترجيحي نمود 
ولين و لاپولا  مراتب قراردارد. ون ترين رتبه در سلسله دهد كه در پايين را اثرپذير به خود اختصاص مي

 گيرد: الف) وقوع گزينش موضوع نحويِ دو مرحله شكل مي در  مجهول ،نويسند مي (294 :1997)
شود، در ساخت  دار، پيرو اين اصل آن موضوع نحوي ترجيحي كه در ساخت معلوم گزينش مي نشان

عنوان يك موضوع غيرمستقيم.  آن بهقراردادن  شود و ب) حذف اثرگذار يا درحاشيه مجهول گزينش نمي
 :2007)ولين  انجامد. ون مرحلة اول به تغيير موضوع نحوي ترجيحي و مرحلة دوم به تغيير موضوع مي

كيد بر اين نكته كه أكند، با ت بيان مي 21هاي جهت مراحل مذكور را تحت عنوان اصل همگاني تقابل (116
 اند. اين دو مرحله از هم مستقل

  هاي جهت ني تقابلاصل همگا .2
فرض اجازه  به موضوع ديگري غير از موضوع پيش: )PSA(الف) تغيير موضوع نحوي ترجيحي 

  عنوان موضوع نحوي ترجيحي، نمود پيدا كند. به ،شود داده مي
  دهد. ب) تغييرموضوع: مجهول به موضوع فرانقش، تحقق نامتعارف مي

شوند، در فرايند   هايي كه از فعل لازم مشتق مي هولمج ،كنند اشاره مي (29 :1997)ولين و لاپولا  ون
اند و موضوع ديگري وجود ندارد  موضوعي زيرا افعال لازم تك ؛كنند پيروي مي از بند ب تنها ،مجهول

  .يابندترجيحي نمود  ـ عنوان موضوع نحوي كه به
  

 در كرمانجي و سوراني  . مجهول4

  شود: بررسي ميمجهول به شرح زير  در اين بخش
 ؛ي و سورانيجهاي صوري ساخت مجهول در كرمان توصيف ويژگي -

  ؛(مرجع) در ساخت معلوم (كرمانجي و سوراني) تعيين موضوع نحوي ترجيحي -

 ؛تعيين موضوع نحوي ترجيحي (مرجع) در ساخت مجهول (كرمانجي و سوراني) -

  .اصل تقابل جهت در كرمانجي و سوراني -

 

 ي و سورانيجمجهول در كرمان هاي صوري ساخت . توصيف ويژگي4- 1

در  hǎtinفعل كمكي  د.آي مي دست بهو مصدر فعل  »آمدن« hǎtinفعل كمكي  بامجهول در كرمانجي 
 

21. voice oppositions  
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صورت  و در زمان گذشته به tě/děصورت  زمان حال به . اين فعل درشود ها صرف مي تمامي زمان
hǎt  مي ت دستوري اين گويش را ساخ ،هاي زير نمونهمصدر تابع آن است.  و كند پيدا ميتجلي

  :22نماياند
 مجهول در كرمانجي

  با استفاده از پسوندtārā-yě دهند كه در ساخت معلوم فاعل  نشان مي  4aو 3aهاي  هنمون
 -yě  3 هاي نمونهرسد، نه با فاعل.  فعل با مفعول به انجام مي ةو مطابق گيرد ميحالت ارگتيوb 4وb  كه

(گذشتة  hǎtمجهول با استفاده از فعل كمكي  ،دهند ، نشان ميروند شمار مي به 4aو  3a هاي مجهول گونة
به فعل شكل  rǎ/rě وندافزايي تكواژ  راهگيرد. مجهول در سوراني نيز از مصدر شكل مي ) و hǎtinفعل
  .يابد مينمود  rǎ و در زمان گذشته در قالب  rěصورت  گيرد كه در زمان حال به مي

  مجهول در سوراني
       .a. sǎrǎ             sěw-aka-y                       xwǎrd .5 معلوم (سوراني)

    سيب      ساراـ  معرفه  ـبست (س.ش.م) خوردن     واژه                       

  »سارا سيب را خورد.«                          

                     .b. sěw-aka                   xwǎrd-rǎ غيرمعلوم (سوراني)
سيب               ـ دن             معرفهخورـ ساز ماده مجهول                

 ».سيب خورده شد«                   

 معادل مجهول آن 5b جملة، به ريشة فعل rǎ- نيز يك جملة معلوم است و با پيوستن تكواژ 5aجملة 
  شود. تشكيل مي

 
22 سوم شخص جمع مفرد بكار مي. م شخص و  شخص مفرد، سو يب به جاي  اول  ش.م  و س.ش.ج به ترت ا.ش.م،  س. له  مقا لت  در اين  رود. بكار ميرود. ح. نيز براي بيان  حا  

  in-sěv        xwar   duyě          -3. a. tǎrǎ. معلوم 
  تاراـ  ارگتيو               دو      سيب            خوردنـ  جمع                          

 »خورد.  سيب تارا دو عدد«                           

          .b. du  sěv             hǎt-in              xwarin مجهول
  سيب  دو        آمدـ  جمع      ر)خوردن (مصد     

 »خورده شد.  دو عدد سيب«       

 
   mi-dit     ezyě      -4. a. tǎrǎ . معلوم

  تاراـ  من       ارگتيو    ديدن   ـ   .ش.م 1                                

 »تارا من را ديد.«                                           

                              .b. ez          hǎt-im         ditin  مجهول
  من  آمد  ـ  ا.ش.م     ديدن (مصدر)                         

  .»من ديده شدم«                                         
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  . تعيين موضوع نحوي ترجيحي در جملات معلوم (كرمانجي و سوراني)4- 2
روابط دستوري و معنايي  نخست ،ترجيحي ـ به اصل گزينش موضوع نحوي يابي دستدر اينجا براي 

هاي  گويش يها . بررسي دادهشود ميهاي آن، پيرامون مطابقه بررسي  ميان فعل ناگذرا (لازم) و وابسته
ترجيحي يا اثرگذار است يا اثرپذير.  ـ موضوع نحوي ،دهد كه در بند ناگذراي گذشته منتخب نشان مي

  دهند. روشني نشان مي هاي زير اين مسئله را به نهنمو
  افعال ناگذرا

  .a. ez                    ĉû-im .6 اثرگذار(كرمانجي) 
     رفت                   من  ـ ا.ش.م                                                      

  »من  رفتم.«                                                       
                                          .b. amin              rŏyšt -im اثرگذار (سوراني) 

   رفت                  من   ـ ا.ش.م                                        
                                           »من رفتم«                                              

  .a. ez                   ket-im .7 اثرپذير (كرمانجي)
    افتادن                 من  ـ ا.ش.م                                                 

 »من افتادم«                                               

                                         .b. amin            kawt-im اثرپذير (سوراني)
  افتادن           من ـ  ا.ش.م                                         

 »افتادم.  من«                                             

نظر از  ا فاعل جمله صرفاين مطلب است كه فعل ب دهندة در هردو گويش نشان بالاهاي  نمونه
در هردو گويش  ،توان گفت لحاظ شخص و شمار مطابقت دارد. پس مي اثرگذار و اثرپذير بودن آن به

ترتيب بالاترين و  يا اثرگذار است يا اثرپذير كه به ،گذشته لازمِ ترجيحي در بندـ موضوع نحوي
اما اصل گزينش موضوع ؛ دهند مراتب به خود اختصاص مي ترين رتبه را در سلسله پايين

مفعولي  ـ هاي ارگتيو و فاعلي برخلاف زبان ،گذشته متعديِ ترجيحي بر پاية نظام مطابقه در بند ـ نحوي
 :شود بررسي مياز كردي كرمانجي  اي درآغاز، نمونهدهد.  مي دست هتصويري متفاوت ب

  كردي كرمانجي
  mi-dit          ezyě            -8. a. tǎrǎ .    معلوم

  تاراـ ديدن    من         ارگتيوـ  .ش.م 1                               
  »تارا من را ديد.«                                            

          .b. ez         hǎt-im         ditin     مجهول
     من     آمد  ـ  ا.ش.م     ) ديدن (مصدر                    

  »من ديده شدم.«                          
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رود كه  انتظار مي ؛ بنابراينرسد به انجام مي »من« ezفعل با اثرپذير  ةمطابق، دهد نشان مي 8aنمونة 
 نمونةباشد. در  »اثرپذير«نشان موضوع نحوي ترجيحي در بند متعدي گذشته در كرمانجي  در حالت بي

8b  نيز فعل كمكيhǎt ده از پسوندبا استفا im اثرپذير  باez »اما اگر بپذيريم در بند  ؛مطابفت دارد »من
ترجيحي  ـ گاه تغيير موضوع نحوي آن ،ترجيحي اثرپذير است ـ متعدي گذشته (معلوم) موضوع نحوي

ترجيحي  ـ زيرا همان موضوع نحوي ؛پيوندد وقوع نمي هاي جهت (بند الف) به مندرج دراصل همگاني تقابل
هاي كردي سوراني  شود. داده گزينش مي نيزدر مجهول  ،شود ر) كه در ساخت معلوم گزينش مي(اثرپذي

 ؛كند ترجيحي ايفا  ـ تواند نقش محوري را در گزينش موضوع نحوي نظام مطابقه نمي، دهند نيز نشان مي
ي خاصي پيروي مفعولي از يك الگو ـ هاي ارگتيو و يا فاعلي زيرا در اين گويش نظام مطابقه مانند زبان

هايي دارد كه بر اين  گيرد كه خود ريشه در تغيير و تحول بهره مي ويژه  ساختكند، بلكه از يك نظام  نمي
در مطابقة نوع  روايم. روبهزبان حاكم شده است. در اين گويش در بند متعدي گذشته با چند نوع مطابقه 

ا ديده هاي زير آشكار گيرند. اين مسئله در داده ها در ارجاع متقابل با فاعل متعدي قرارمي بست اول واژه
  شود: مي

  .a. amin          sěw-ak-ǎn-im             xwǎrd .9 معلوم، اثرگذار (مفرد)، اثرپذير (جمع) 
 سيب      من ـ معرفه ـ جمع ـ.ش.م)1بست ( خوردن    واژه

  »ها را خوردم. من سيب«      

   .b. tǎrǎ u kǎrǎ       sěw-ak-ǎn -yǎn    xwǎrd (جمع)معلوم، اثرگذار (جمع)، اثرپذير 
    سيب    كارا و   تارا  ـمعرفه   ـجمع    بست (س.ش.ج) واژه   خوردن  

 »ها را خورند. تارا و كارا سيب«                   

 سازي ندوگا  بست متعدي به كمك يك واژه مشهود است، هربند فاعلِ بالا هاي نمونه دركه  همچنان
ارجاع  ـــ كه در حالت غيرفاعلي قرار داردـــ بست  به كمك واژه ،فاعل ، بهشده است. در اين نوع مطابقه

ها  بست واژه ؛ زيرانامد ) اين نوع مطابقه را مطابقة غيرفاعلي مي748: 1392. دبيرمقدم (شود داده مي
صورت مطابقه در فعل  دروني فعل به فاعلي هستند. در مطابقة نوع دوم نيز موضوع غير خود، ماهيتدر

فعل در قالب  كند كه موضوع دروني و بيرونيِ . اين نوع مطابقه درصورتي نمود پيدا مييابد مينمود 
  فعلي اين نوع مطابقه در زير آمده است:ة . نمونيابدضمير متصل نمود 
  .dīt-mǎn-in .10  مطابقه نوع دوم

  ديدن ـ بست (ا.ش.ج) هواژ ـ   س.ش.ج                        
  .»ها را ديديم آن«                                          

 ،كريمي .ك.شود (ر اي مشاهده مي گونة بانه مانندهاي ديگر  مطابقه فعل با مفعول در برخي از گونه
  اما در گونة مهابادي منسوخ شده است.  ؛) 1388

ترجيحي در هردو گويش براساس نظام  ـ ضوع نحوياينكه گزينش مو ،پس آنچه مسلم و قطعي است
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محورهاي « دليل اين مسئله را در قالب همين داشت. به نتايج مبهمي را دربرخواهد ،مطابقه
  كنيم. جو ميو جست23»نحوي

هاي  در زبانرا روابط دستوري  (1994)و ديكسون  (1971)24نقل از آندرسن به (2 :1981)ولين  ون
پايگي حساس هستند، توصيف  مانند هم ،كه به فرايندهاي نحوي »اي نحويمحوره«در قالب  ،ارگتيو

به  هاي اسمي (حذف پايگي، حذف گروه اگر فرايندهاي نحوي در يك زبان مانند هم ،نويسد ميو  كند مي
ها فاعل  گاه محور نحوي اين زبان محقق شود، آن [A]و فاعل متعدي  [S]پيرامون فاعل لازم  25قرينه)

ها  اين زبان ؛ بنابرايناست [S, A]ها  ل متعدي است. در چنين حالتي، فاعل نحوي اين زبانلازم و فاع
محقق  [O]اما اگر فرايندهاي نحوي پيرامون فاعل لازم و مفعول  ؛مفعولي هستند ـ لحاظ نحوي فاعلي به

است. در  [S, O]درنتيجه فاعل نحوي  ،ها فاعل لازم و مفعول است آنگاه محور نحوي اين زبان ،شود
در گزينش موضوع  ،تواند لحاظ نحوي ارگتيو هستند. پس آنچه مي ها به چنين حالتي اين زبان

نحوي در   هاي منتخب فاعل اين است كه بدانيم در گويش باشد، اهبرترجيحي در هردو گويش ر ـ نحوي
ي تعيين موضوع برا، د. براي رسيدن به اين امر، آزمون ساخت نظارتيياب ميقالب نحوي چگونه نمود 

ترجيحي در ـ ل به دو نوع موضوع نحويئقا (95 :2007)ولين  ون. شود بررسي ميترجيحي  ـ نحوي
نامد و  ناظر و موضوع محذوف را محور مي ،در بند پايهرا موضوع  نخستينهاي نظارتي است.  ساخت

ترجيحي در  ـ وضوع نحويباشد. حال گزينش م نيزتواند برانگيزانندة مطابقة فعلي  ناظر مي افزايد، مي
بررسي هاي زير  نمونه ،باره . دراينشود بررسي ميهاي متعدي گذشته  ساخت نظارتي پيرامون فعل

  شوند: مي
  .a. kǎrǎ-yěi    ewj kukšt-in  u [...i/*j halǎt-ø] .11 )بند متعدي گذشتهكرمانجي (

  ناظر                                      محور                 
  كارا ها         ارگتيوـ كشتن  آن ـ جمع   ـفرار كردن       و س.ش.م         

  »ها را كشت و فراركرد. كارا آن«                               
 

        .b. kǎrǎi      ewanj     kušt        u  [….i/*j halǎt-ø.]   )بند متعدي گذشته( سوراني

 ناظر                      حور          م                   

  ها          كارا فرار كردن           و            كشتن          آن ـ      س.ش.م
  »ها را كشت و فراركرد. كارا آن«                             

 

  .c. (awǎn)     bird-yǎn-imj      u … i/*j.le- yǎn dǎ-im )بند متعدي گذشتهسوراني(
 محور                                           ناظر                   

  ها) بردن   (آن  ـبست (س.ش.ج)  ـواژه بست (س.ش.ج)      و   ا.ش.م واژه  ـزدن ا.ش.م ـ

  »ها من را بردند وكتك زدند. آن«                               
 

 
23. syntactic pivots  
24.Stephen R. Anderson  
25. equivalent-NP deletion /equi-NP deletion  
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تواند تعبير و تفسير  مي ،كه عنصرمحذوف با ارجاع به اثرگذاردهند  نشان مي 11b و 11aهاي  نمونه
در كرمانجي كه از نقش معنايي اثرگذار  kǎrǎ-yě در سوراني وگروه اسمي kǎrǎشود. گروه اسمي 

در مركز بند كنترل را ايستا  فعل ناخودهم يك ناظر مضاعف هستند كه هم فعل بند پايه و  ،ند ابرخوردار
هاي  در سوراني نقش فاعل kǎrǎدر كرمانجي و گروه اسمي  kǎrǎ-yě ، گروه اسمياساس كنند. براين مي

كنند و اين در حالي است كه گروه  ترجيحي را ايفا مي ـ هاي نحوي نقش موضوع درنتيجهو  ،محوري
) در »ها آن« ewاثرپذير ( زيرا ؛در كرمانجي توانايي برانگيختن مطابقه بر فعل را ندارد  kǎrǎ -yěاسمي 

واژي  كرمانجي از الگوي ارگتيو ساخت ،دهد خوبي نشان مي رجاع متقابل با فعل قراردارد. اين مسئله بها
هاي متعدي گذشته  كه از نظام مطابقة نوع دوم در بند 11c نمونةكند نه از ارگتيو نحوي.  مي پيروي
كه ناظر جملة  )awǎn( اراثرگذ ،دهد نشان مي نمونهدهد. اين  دست مي هكند، همان نتيجه را ب مي پيروي

زيرا  ؛ترجيحي اثرگذار خواهد بود ـ نه اثرپذير. پس موضوع نحوي استكنندة جملة دوم  كنترل ،اول است
ترجيحي  ـ كند. بنابراين، در كرمانجي و سوراني، هردو، موضوع نحوي نشيني را در جمله ايفا مي نقش هم

 ،شده هاي ارائه ها واستدلال داده هار است. با توجه بدر بند متعدي گذشته مانند زمان حال فرانقش اثرگذ
هاي معنايي  مراتب نقش  ترجيحي را با توجه به الگوي سلسله ـ توان اصل گزينش موضوع نحوي مي

  :بندي كرد كه در زير آمده است صورت
  ترجيحي در كرمانجي و سوراني ـ فرض موضوع نحوي يك) اصل گزينش پيش

ترجيحي فعل گذراي خودايستا،  ـ فرض موضوع نحوي دو، گزينش پيشدر كرمانجي و سوراني، هر
 مراتب قرار دارد (اثرگذار).  فرانقشي است كه در بالاترين رتبه در سلسله

  
   . تعيين موضوع نحوي ترجيحي در ساخت مجهول (كرمانجي و سوراني)4- 3

اين پديده در اين زبان، ترجيحي در ساخت مجهول و درنتيجه روشن شدن  ـ براي تعيين موضوع نحوي
  شوند: بررسي ميهايي از كردي كرمانجي  داده

  كرمانجي

  گذشته، معلوم
 

12. a. tǎǎ-yě                du   sěv          xwar-in.   
 تارا ـخوردن        سيب    دو         ح. ارگتيو ـ  جمع                                     

 »خورد.  تارا دو عدد سيب«                          

                             .b. du  sěv      hǎt-in            xwarin گذشته، مجهول
  آمد   سيب    دو ـ  خوردن (مصدر)        جمع                                  

 »خورده شد.  دو عددسيب«                      

مجهول نشان  آيد. گونة شمارمي به 12a ةگونة مجهول گذشت 12b نمونةشود  كه مشاهده مي همچنان
بيني  پس پيش ؛، برانگيزانندة مطابقة فعلي استدارداثرپذير  كه نقش معناييِ sěv duگروه اسمي  ،دهد مي
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باشد.  »اثرپذير«ترجيحي ساخت مجهول   ـ فرض موضوع نحوي گزينش پيش ،در زمان گذشته ،شود مي
  توجه كرد:زير  نمونةبه بايد ترجيحي در كردي سوراني  ـ تعيين موضوع نحوي حال براي

  سوراني
 معلوم، گذشته

13. a. amin           sěw-ak-ǎn-im                     xwǎrd.                    
 سيب      من ـ معرفه ـ جمعـبست (ا.ش.م) واژه     خوردن                    

 »ها را خوردم. من سيب«                 

                  .b. sěw-ak-ǎn                      xwǎrd-rǎ-in مجهول، گذشته
  سيب ـ معرفه  ـ  خوردن             جمع ـساز مادة مجهول  ـ جمع 

 »ها خورده شدند. سيب«                           

) مطابقت دارد. حال همين مسئله sěw-ak-ǎnاثرپذير (فعل با  ،دهد خوبي نشان مي به زني 13b نمونة
  شود: در هر دوگويش منتخب در ساخت نظارتي بررسي مي

                       .a. ewan i bi destě polěs j hǎt-in kuštin bûne ya i/*j hǎt -in brīn kirin bûne .14 كرمانجي

  محور                               ناظر                          

  ها Ĥمد   پليس   دست   به    آنـ Ĥمد      يا     نمود  كشتن    جمعـ نمود   شدن   زخمي    جمع   

  »اند. اند يا زخمي شده دست پليس كشته شده ها به آن«                     
        .b. awǎni      ba dasti      polīsij kuž-rǎ-w-n   ya  i/*j      brindǎr  bun سوراني

  ناظر                                          محور                                              
 ها آن     دست به      كشتن   پليس  ـ س.غيرمعلوم ـنمودـ زخمي              يا   جمع    شدن          

 »اند. زخمي شده اند يا آنها به دست پليس كشته شده«     

عنصرمحذوف با  مجهول ساخت در ،در هردو گويش ،مشهود است بالا هاي نمونه از كه همچنان
معنا است كه موضوع  نه با اثرگذار. اين بدان ،در ارجاع متقابل قرار دارد )awǎn/ewan(اثرپذير 

وضوع فرض م توان اصل گزينش پيش است. پس مي ترجيحي در هردو گويش اثرپذير ـ نحوي
  :صورت زير بيان كرد در ساخت مجهول بهرا ترجيحي  ـ نحوي
  سوراني) (كرمانجي، مجهول ساخت در ترجيحي ـ نحوي موضوع فرض پيش گزينش اصل دو)

ترجيحيِ ساخت مجهول در بند  ـ فرض موضوع نحوي  در كرمانجي و سوراني گزينش پيش
مراتب قرار دارد  ترين رتبه در سلسله يينمتعديِ گذشته (مانند زمان حال) فرانقشي است كه در پا

 (اثرپذير).

جهت  ترجيحي در بخش بعدي به اصل تقابلِ ـ فرض موضوع نحوي راساس اصل گزينش پيشبحال 
 شود پرداخته ميهاي منتخب  در گويش
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  جهت در كردي كرمانجي وكردي سوراني . اصل تقابل4ِ- 4
ترجيحي در  ـ فرض موضوع نحوي ل گزينش پيشدر كردي بر پاية دو اص را اگر بخواهيم مجهول

، دهد نشان مي 12 نمونة اند، تبيين كنيم،  ترتيب در بندهاي يك و دو آمده ساخت معلوم و مجهول كه به
: گيرد دربرمي »هاي جهت اصل همگاني تقابل«در  يادشده رامجهول در كردي كرمانجي هر دو مرحلة 

كه از نقش معنايي اثرگذار  tǎrǎ-yě ،دهد نشان مي12a نمونة  ؛(PSA) الف) تغيير موضوع نحوي ترجيحي
در مركز به خود اختصاص را  نخستترجيحي جايگاه  ـ عنوان موضوع نحوي برخوردار است، به

عنوان  در مركز بهرا جايگاه نخستين  ،»سيب« sěvيعني  »اثرپذير«كه، در ساخت مجهول  درحالي ؛دهد مي
با تغيير موضوع نحوي ترجيحي ؛ بنابراين دهد اختصاص ميترجيحي به خود  ـ موضوع نحوي

مرحلة تغيير موضوع نيز به  12bدر جملة  )tǎrǎ-yě(. ب) تغيير موضوع، با حذف اثرگذار ايم رو روبه
 وقوع پيوسته است.

دهد كه مجهول در بند متعدي  نشان مي13b  نمونةكند.  صدق مينيز همين مسئله در كردي سوراني 
اثرگذار  13aزيرا در جملة  ؛گيرد دربرميي جهت  ها در اصل همگاني تقابلرا مرحلة مندرج گذشته هردو 

) (amin 13كه در جملة  درحالي ؛كند ترجيحي نمود پيدا مي ـ عنوان موضوع نحوي،بهb  اين جايگاه را
. روايم روبهترجيحي ـبا تغيير موضوع نحوي بنابرايندهد؛  به خود اختصاص مي) sěw-ak-ǎnاثرپذير (
پيوندد. پس مجهول در سوراني  وقوع مي تغيير موضوع نيز به )amim( ديگر، با حذف اثرگذار ازسوي

 hǎtinهاي معنايي فعل كمكي  ويژگي گفت،اما بايد  ؛شود را شامل مي  مانند كرمانجي هر دو مرحله
مهمي در مجهول ايفا  نقش 26اثرگذار ـعنوان يك پاد به rǎ/rě-عنوان يك فعل لازم و تكواژ  به »آمدن«

حذف ة قاعد يعني ،بسامد مجهول در هر دو گويش از يك قاعدة كلي و پر ،دهد كنند كه خود نشان مي مي
عنوان فاعل نحوي  ساخت مجهول تنها يك موضوع را به، شود . همين امر سبب ميجويد اثرگذار بهره مي

عنوان موضوع نحوي  شود كه به فراهم مياين امكان براي اثرپذير  حذف اثرگذار با ؛ بنابراينبپذيرد
اعتقاد ما بر اين است كه در زبان كردي تغييرموضوع در مجهول بيشتر  ،دليل همين . بهيابدترجيحي نمود

بر  اصول حاكم ،آنچه بيان شد بنابر .(PSA)ترجيحي  ـ موضوعيت دارد تا مرحلة تغيير موضوع نحوي
  :اند آمدهساخت مجهول در كرمانجي و سوراني در زير 

  سه) اصل تقابل جهت در كردي كرمانجي و كردي سوراني
فرانقش،  قراردادن آن، به موضوع با حذف اثرگذار و در موارد خاص با حاشيه: تغييرموضوع -

  دهد. تحقق نامتعارف مي
 ،شود در ساخت مجهول به فرانقش اثرپذير اجازه داده مي :)PSA(تغيير موضوع نحوي ترجيحي  -

 .يابدترجيحي، نمود ـ ضوع نحويعنوان مو به

  مبنا است، الگوي ساخت   هرچند بند متعدي گذشته در زبان كردي زمان ،دهد نشان مي بالانتايج 
 

26 تجلي .  لور و  موارد تب امي  آنجا كه در تم كواژ از  ت rǎ /-rě اني   تمامي نقشدر سور بب عدم حضور  نحو مي س قرار دادن آن در سطح  و يا در حاشيه  ربوط به اثرگذار  خاص م ري شود، هاي  اصلي و محو د" اين تكواژ نقش  (- پا اثرگذار  anti-actor نش ") تر رجوع كنيد به دا عه بيش ي مطال يمي است (برا وه و كر ).1392دوستان  پژ  
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مفعولي  ـ هاي فاعلي نيست و مجهول در زمان حال و گذشته، هردو، از الگوي زبان مبنا  مجهول زمان
نگر اين مطلب است كه هيچ تفاوت معناداري ميان بيا آمده، دست بهبراين، نتايج  كند. افزون مي پيروي

 هاي ساخت ديد، بايد جهت وجود ندارد. حال در بازنمايي اصل تقابلِ تركيبي و تصريفيمجهول 

ارجاع چگونه  و گيرند، در چهارچوب دستور نقش ظرفيتي شكل مي كه از افعال مركب يك غيرمعلومي
  . خواهد شد هشوند كه در بخش بعدي به آن پرداخت تبيين مي

  

   غيرمعلوم  ظرفيتي و ساخت . افعال مركب يك 5
تواند از برخي  توجه در كرمانجي و سوراني اين است كه ساخت غيرمعلوم مي هاي مورد يكي از پديده

 /gǒǎni gutinو »شنا كردن« mala kirdin/ soberī kirinمانند افعال  ،آيد دست هافعال مركب ناگذرا ب

stǎn gotin   «و يا فعل  »خواندن آوازsamǎ kirdin »سبزواري،  .دربارة افعال مركب، ر.ك( »رقصيدن
به  -rǎ/rěكه در سوراني پيوستن تكواژ  آشكارشدتر  ). پيشKarimi-doostan, 1997 & 2005؛ 1392

همراه با مصدر فعل سبب حذف فرانقش اثرگذار و يا  hǎtin فعل كمكيبا فعل و در كرمانجي 
؛ بنابراين كند ظرفيت نحوي كاهش پيدا ميه نتيجدرشود و  ن آن در سطح نحو ميقرارداد درحاشيه
ظرفيتي نيز سبب شود كه ظرفيت نحوي  بودن تكواژهاي مذكور با افعال مركب يك همراه ،رود انتظار مي

تنها ظرفيت معنايي، بلكه ظرفيت نحوي هم كاهش  ولي برخلاف انتظار، نه ؛اين نوع افعال به صفر برسد
گيرد. ظرفيت معنايي هم در عدد  فعلي در جايگاه فاعل دستوري جمله قرارمي عنصر پيش يابد؛ زيرا ينم

ترشدن مطلب  ساخت غيرمعلوم اثرگذار را در بطن رويداد خود دارد. براي روشن و ماند يك ثابت مي
  شوند: بررسي ميهاي زير  نمونهابتدا 

  .a. sǎrǎ              mala-y                         kird .15 معلوم (سوراني)
 شنا        سارا ـبست (س.ش.م) انجام دادن (فعل سبك)     واژه          

  »سارا  شنا كرد.«        
                                      .b. mala                        kir-rǎ-ø غيرمعلوم

  ام دادن             شناانج ـساز مادة مجهول ـ س.ش.م              
  »شنا انجام شد.«

 
معلوم (كرمانجي) 

        

16. a. xelkě   li              vir         soberī             di-kir- ø.  
 نمود       شنا        اينجا    حرف اضافه    مردمـ  انجام دادن ـ س.ش.م   

  »كردند. مردم اينجا شنا مي«               
                   .b. Li vir       soberī       di-hǎt-ø          kirin غيرمعلوم

اضافه              نمود          شنا           اينجا   حرف ـآمد ـ انجام دادن   س.ش.م  
 »شد. اينجا شنا انجام مي«
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 نمونة. در دارند عهده ار را بهدارند كه نقش اثرگذ xهركدام يك موضوع بيروني  16a و 15aهاي  نمونه
15b  با پيوستن-rǎ  16 نمونةبه ريشة فعل و درb  حضور فعل كمكيhǎtin  همراه با مصدر فعل، سبب
گيرد.  معلوم قرار در هردو گويش در جايگاه فاعل جملة غير »شنا« mala/soberīفعلي   عنصر پيش ،شود مي

بماند، با اين تفاوت كه در ساخت معلوم اثرگذار و در  تعداد ظرفيت نحوي ثابت ،شود همين امر موجب مي
ي  ها گيرد. در تبيين اين نوع ساخت فعلي در جايگاه فاعل جمله قرارمي معلوم عنصر پيش ساخت غير

شود. نخست، چه عاملي سبب خلق چنين  گيرند، دو پرسش مطرح مي مي غيرمعلوم كه از فعل ناگذرا شكل
گويي  شوند؟ جهت پاسخ ارجاع چگونه تبيين مي و هايي در دستور نقش ساختشود؟ دوم، چنين  اي مي پديده

ساخت غيرمعلوم صرفاً از  ،بايد به اين نكته اشاره كرد كه در هردو گويش درآغاز، نخست پرسشبه 
؛ 27گيرد شكل مي ـــ كه در زيرساخت خود يك موضوع بيروني دارندـــ افعال ناگذراي مركب غيركنايي 

است. با حذف موضوع بيروني در اين  حذف اثرگذار - rǎ/rěو تكواژ  hǎtin نقش فعل كمكي  ،ماهيتدرزيرا 
نقش نحوي فاعل را بازي  28اصل فرافكني گستردهمانند  ،فعلي به دلايل نحوي ها، عنصر پيش نوع ساخت

براين، در  نهر جمله در زبان بايد يك فاعل داشته باشد. افزو ،براساس اصل فرافكني گسترده ؛ زيراكند مي
 ارائه شده است (1983)30كه ازسوي ليبرـــ  29»پيوند موضوعي«توان به اصل  ها مي تبيين اين نوع ساخت

كند.  به اصل موضوعي اشاره مي (1983)از ليبر  نقل ) در تبيين افعال مركب به1390اشاره كرد. اركان ( ـــ
مركب) تركيب شود.  ةدروني خود (در كلمهستة فعلي بايد بتواند با تمام موضوعات  ،براساس اين اصل

ازآنجا كه كلمات مركب  افزايد، او ميشود.  درون كلمة مركب ارضامي ،رو ساختار موضوعي فعل ازاين
اند، پس در درون ستاك فعلي مركب مقيد، نوعي نحو دروني  فعلي برطبق قواعد شبه نحوي تشكيل شده

هاي كردي  حاكميت باشند. داده ، ماننديد تابع اصول نحويتشكيل اين نوع كلمات با ؛ بنابراينوجود دارد
شود نحو  دهند كه نوعي نحو دروني در اين نوع افعال مركب وجود دارد كه سبب مي خوبي نشان مي بهنيز 

فعل تلقي كند و تمام قواعدي كه بر موضوع دروني فعل  عنوان موضوع درونيِ فعلي را به عنصر پيش ،زبان
پيوستن  ، مانندصدق كندنيز فعلي اين گروه از افعال مركب لازم  عنصر پيش بارةدر ،متعدي حاكم است

فعلي و فعل سبك را از  تواند عنصر پيش ين، قيد ميابر فعلي. افزون بست و نشانة معرفه به عنصر پيش واژه
  آمده است. 17نمونة در  يادشده،جدا كند. مصداق موارد  يكديگر

17. a.mala-yek-i                     bǎš                    kir- rǎ-ø.                        
        شناـ يكـ انجام دادن    خوب          ح.غيرمستقيم  ـساز مجهول ـ  س.ش.م

  »شناي خوبي انجام شد.«                                                                     
b. mala-ka                               kir-rǎ-ø.   

           شنا ـ معرفه     انجام دادن        ـ ساز  مجهول ـ س.ش.م                                  
  »آن شنا انجام شد.«                                                            

 
27 . ) رت  اپاپو سوي لوين و ر را از  ته تقسيم مي1999افعال ناگذ ( ) به دو دس الف) افعال ناگذراي غيركنايي  د:  شون unergative راي غي () ب) افعال ناگذ ي  عول رمف unaccusative ناگذرا عولي نقش معنايي كنش ). افعال  اي غيرمف گر و افعال ناگذر خود اعطا مي ي غيركنايي نقش معنايي كنش ضوع  مو به  عولي  پذير  مف اگذراي غير ، افعال ن هستند. در حالي كه وني  راي يك موضوع بير خود دا خت  ا اي غيركنايي در زير س ناگذر به بيان ديگر، افعال  هستند.كنند.  اختي  ضوع دروني زيرس مو راي  دا  
28.Extended Projection Principle (Epp) 29. argument lin king  
30. R. Lieber  
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شود كه در هردو  وضوح نشان داده مي به ،شمارش باشد فعلي قابل براين، اگر عنصر پيش افزون
فعلي در  فعلي مطابقت دارد كه خود بيانگر اين مطلب است كه عنصر پيش گويش فعل با عنصر پيش

  جايگاه فاعل جمله قرارگرفته است. 
  .a. goǎn-ak-ǎn                    got-ǎ- n .18 سوراني

 آواز ـ معرفه  ـ  گفتن           جمع  ـ معلوم .غيرس ـ  جمع                                       

  »آوازها خوانده شدند.«                              
 

                                              .b. strǎn31             hǎt-in                 gotin كرمانجي
 آمد         آواز (جمع) ـ ن                  جمعگفت                                             

 »آوازها خوانده شدند.«                                   

براساس اصل  ،هاي غيرمعلوم بايد گفت در پاسخ به سؤال دوم در چگونگي تبيين اين نوع ساخت
 ساخت جايگاه در nاز به پذيرد، فعل ني موضوع كه هرفعل مي nبه تعداد  ،گزينش قالب نحوي بند الف

 خود به را منطقي ساخت در جايگاه يك بايد ،اند موضوعي افعال ناگذرا كه تك بنابراين، تمامي ؛دارد منطقي

 ´mala kirdin[[صورت  به ،ترتيب به 16a و 15a هاي مثال منطقي ساخت اساس، براين بدهند. اختصاص

(sǎrǎ)[do´ (sǎrǎ, [ و ]]soberī kirin´ (xelkě)[ do´ (xelkě,[ توان ساخت  ، مياساس بود. براين خواهد
ولي اگر بخواهيم ؛ نشان داد ],predicate´(x) [do´ (x[[صورت  منطقي افعال ناگذراي غيركنايي را به

معادل غيرمعلوم اين گروه از افعال را براساس اصل گزينش قالب نحوي نشان دهيم، اين رويكرد با 
توانند نقش  هاي مستقيم مي فرض فقط موضوع اصل اعطاي فرانقش پيشاست. بر پاية  رو روبهمشكل 

تواند موضوع مستفيم مركز  فعلي نمي دليل عنصر پيش همين فرانقش را در ساخت منطقي داشته باشند. به
فعلي  فعلي نه اثرگذار است و نه اثرپذير. پس با استناد با اين رويكرد، عنصر پيش عنصر پيش؛ زيرا باشد
ظرفيت فعلي به  اوضاعيد هيچ جايگاهي را در ساخت منطقي به خود اختصاص دهد. در چنين توان نمي

ويژه (بند ب) است كه براساس آن تمامي  ـ رسد كه خود مغاير با اصل مشخصات زبان صفر مي
، بپذيريماين موضوع را پس اگر  ؛نداظرفيت نحوي يك برخوردار كم دستمركزهاي موجود در زبان از 

رفت كه در ساخت غيرمعلوم برخي از افعال مركب غيركنايي هرچند وقوع يك موضوع نحوي بايد پذي
 ؛دهد هاي نحوي درون مركز را يك عدد كاهش مي هاي پيشين يا پسين مركز، تعداد جايگاه در جايگاه

اي توانند در جايگاه مركز قرارگيرند كه خود مغاير با اصل اعط فعلي اين نوع افعال مي ولي عنصر پيش
توانند در  مي هاي مستقيم (اثرگذار/اثرپذير) فرض است كه براساس آن صرفاً موضوع فرانقش پيش

ها  گونه ساخت اين رويكرد تبييني روشن براي اين ،توان گفت وضوح مي ساخت منطقي قرارگيرند. پس به
لحاظ معنايي  گذار بهاثر؛ زيرا ماند در عدد يك ثابت مينيز كه اشاره شد، ظرفيت معنايي  ندارد. همچنان

 
31 يم نشانة جمع نمي  مستق لت  در حا د. . اسم  ير گ  
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بندي  صورت ]MR1[ها را با ارزش  توان ظرفيت معنايي آن در ساخت غيرمعلوم وجود دارد. پس مي
شده، روابط تتايي گروهي از افعال مركب ناگذرا برحسب  هاي ارائه ها واستدلال كرد. با استناد به داده

شود كه  پيشنهاد مي hǎtinفعل كمكي و  rǎ/rě-ها با تكواژ  آنة ها و رابط هاي موضوعي آن جايگاه
   اند. آمده 2 و 1هاي  ترتيب در جدول به

  
  هاي موضوعي ظرفيتي برحسب جايگاه با افعال مركب يك rǎ-رابطة   1جدول 

Table 1. Relatons –rǎ and one-argument verbs in terms of argument positions  
  

 روابط تتايي ]MRαظرفيت معنايي[ ظرفيت نحوي معني فعل  فعل
و روابط  rǎ-تكواژ

 تتايي

mala kirdin 1 شناكردن MR1 كننده= شناx 
mala kir-rǎ  

  

gǒǎnī gutin 1 خواندن آواز MR1 =خوانندهx gǒǎnī gut –rǎ  
 

.  
 هاي موضوعي ظرفيتي برحسب جايگاه با افعال مركب يك hǎtinرابطة   2جدول

Table 2 Relatons hǎtin and one-argument verbs in terms of argument positions   

 ظرفيت نحوي معني فعل  فعل
ظرفيت معنايي 

)MRα( 
 روابط تتايي

hǎtin   و روابط
 تتايي

soberī kirin 1 شناكردن MR1 كننده = شناx soberī hǎt kirin  
 

stǎn  gotin 1 آوازخواندن MR1 = خوانندهx stǎn hǎt gotin  
 

  

 /stǎn gotin و »شنا كردن« kirdin/ soberī kirin mala هريك از افعال ، دهند نشان ميبالا هاي  جدول

gǒǎnī gutin  »عنوان اولين  را به »خواننده«و  »شناكننده«در رويداد خودشان  ،ترتيب به »آوازخواندن
تنها ظرفيت نحوي، بلكه ظرفيت معنايي (تعداد فرانقش  دهد نه گزينند كه نشان مي ) برميxموضوع (

]MR1[ة توان رابط ها نيز يك است. حال مي ) آنhǎtin  و تكواژrǎ/rě-  را با برخي از افعال مركب ناگذراي
  صورت زير بيان كرد. هاي موضوعي به غيركنايي برحسب روابط تتايي در جايگاه

با برخي از افعال مركب ناگذرا برحسب روابط تتايي در  -rǎ/rěو تكواژ   hǎtinرابطة  چهار)
  موضوعي هاي جايگاه

همراه با مصدر برخي از افعال مركب ناگذراي غيركنايي در كردي كرمانجي و   hǎtinفعل كمكي
) در xبا اين گروه از افعال در كردي سوراني سبب عدم حضور اثرگذار ( -rǎ/rěپيوستن تكواژ 
  گيرد.  فعلي در جايگاه فاعل نحوي قرارمي  شود. در چنين حالتي، عنصر پيش سطح نحو مي
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مجهول  ،گيرد ظرفيتي شكل مي هرساخت غيرمعلومي را كه از فعل يك (273 :1985) 32ينانك
آلماني، لاتين، يونان كلاسيك، روسيه شمالي،  مانندها  نامد كه در بسياري از زبان مي 33غيرشخصي

هاي  ها ساخت ولين در اين گويش شود. حال اگر به پيروي از كينان و ون و تركي مشاهده مي 34شونا
گيرند، مجهول غيرشخصي بناميم، يك تفاوت عمده با ديگر  ظرفيتي شكل مي رمعلومي كه از فعل يكغي

هايي مانند آلماني در فرايند مجهول  هاي غيرشخصي دارد و آن اين است كه در زبان مجهول
كه، در زبان كردي به  رسد. درحالي كند و به عدد صفر مي غيرشخصي ظرفيت نحوي كاهش پيدا مي

يك اصل مهم درگذر از  كند. ها كاهش پيدا نمي ركب بودن فعل ظرفيت نحوي اين نوع ساختسبب م
نظر دارند و  شناسان بر اين مطلب اتفاق زبان بيشتراست كه  »كاهش ظرفيت فعل«معلوم به مجهول 

. با چنين رويكردي در زبان كردي گيرد شكل مي n+1جايگاهي از محمول  nند كه هر مجهول امعتقد
 35لازيوو  مآبراهااما  ؛مجهول ناميد ،گيرد ظرفيتي شكل مي توان ساخت غيرمعلومي كه از فعل يك نمي

او توان پديدة مجهول را در زبان تبيين كرد.  اعتقاد دارد صرفاً با توسل به ظرفيت فعل نمي (3 :2006)
(Ibid: 6) رضية نمودي ف«را در تقابل با  36»فرضية موضوعي مجهول«شناسي خود،  در مطالعة رده

ساختار موضوعي  راهشدگي از موضوعي مجهول، مجهول ةدهد. براساس فرضي قرارمي 37»مجهول
شدگي به نمود وابسته است. اولي به  ولي در فرضيه نمودي، مجهول ؛شود ها حاصل مي محمول

شدگي در زبان  مجهول افزايد، او مياشاره دارد.  39»مجهول معنايي«و دومي به  38»مجهول صوري«
درواقع، در زبان . تواند تشريح شود ، ميبه بهترين شيوهآلماني نو، ازطريق نمود كامل و نمود واژگاني، 

اهميت  ،گيرند ظرفيتي شكل مي ي غيرمعلوم كه از افعال مركب يك ها كردي نيز آنچه در اين نوع ساخت
 راستاي در ها ساخت نوع هاي اين اين، ويژگي بر رويداد است نه كاهش ظرفيت فعل. افزون خود دارد،

اعتقاد دارد كه  اوشمارد.  مي براي مجهول غيرشخصي بر (1986)40است كه سيويرسكا معيارهايي
عنوان اثرگذار احتمالي در بطن رويداد خود  تواند گوينده و مخاطب، هر دو، را به مجهول غيرشخصي مي

 نيزهاي كردي  وردي با دادهشود، چنين م شخص خاصي در ذهن متبادر نمي ؛ بنابراينداشته باشد
شود كه شخص  چنين مفهومي در ذهن تداعي نمي ،»اينجا شنا شد.«شود  مطابقت دارد. وقتي گفته مي

گيرد. همين امر سبب  خاصي شنا كرده است، بلكه گوينده و مخاطب، هردو، و يا شخص ثالث را دربرمي
هاي  ). پس اين نوع ساخت19انند نمونة (م دست دهد هگر جملات بدساخت را ب شود كه بازيافت كنش مي

ها را مجهول غيرشخصي  توان ازطريق مجهول معنايي تبيين كرد و آن در زبان كردي ميرا غيرمعلوم 
  معنايي ناميد.

19. a. *ba          dasti       tǎǎ        mala           ki- ǎ-ø.  
  اضافه حرف   شنا          تارا       دست      انجام دادن   ـ  س.غيرمعلومـ س.ش.م                  

  »دست تارا شنا انجام شد. به«                                                
 

 
33. impersonal passive  
34. Shona 
35 . Warner Abraham 
36 . Passive Argum ent Hy pothesis  
37. Passive Aspect  Hy pothesis    
38. Passive by  Form  
39. passive by  sense 
40. Anna Siewiers ka 
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b. *Li        vir       bi destě     xelkě   soberī           di-hǎt-ø kirin.                           
  اضافه مود          شنا        مردم        دست  به     اينجا حرفنـ  آمدـ  انجام دادن     س.ش.م
  »شد. دست مردم شنا انجام مي اينجا به«        

  

 گيري . نتيجه6

ترتيب مجهول تركيبي و  با ارائة تصويري كلي از پديدة مجهول در كردي كرمانجي و كردي سوراني كه به
ند، آشكارشد كه تعيين موضوع نحوي ترجيحي در بند ساز تصريفي را در نظام زباني خود متجلي مي

متعدي گذشته براساس آزمون نظام مطابقه، در هردو گويش منتخب در اين مقاله نتايج مبهمي را 
جو شد و به اين نتيجه رسيديم كه و جست» محورهاي نحوي«در قالب دربرداشت؛ بنابراين اين پديده 

محقق  [A]و فاعل متعدي  [S]ند زمان حال، پيرامون فاعل لازم فرايندهاي نحوي در بند متعدي گذشته مان
مفعولي پيروي  ـ هاي فاعلي لحاظ نحوي از زبان معنا، هر دو گويش در زمان گذشته به شوند. بدان مي
مبنا   مجهول در كردي زمان  ها نشان داد كه الگوي ساخت آمده از داده دست براين اساس، برايند به كنند. مي

كند؛ زيرا در  مفعولي پيروي مي ـ هاي فاعلي جهول در زمان حال و گذشته، هردو، از الگوي زباننيست و م
براين، نشان داده شد  شود. افزون هاي موردمطالعه الگوي ارگتيو در سطح بنيادين نحو مشاهده نمي گويش

) PSA(ترجيحي  ـ يعني تغيير موضوع نحوي» اصل همگاني تقابل جهت«كه مجهول هر دو مرحلة مندرج در 

ارجاع تاحد بسياري  و چهارچوب دستور نقشگيرد. سرانجام نتيجه آن شد كه  و تغيير موضوع را دربرمي
هاي  ساخت هاي كردي كارآمد باشد؛ اما اين رويكرد براي تبيين تواند در توصيف و تبيين داده مي

  رو است.  هبا اشكال روب گيرند، غيرمعلومي كه از افعال ناگذراي مركب شكل مي
  

  ها نوشت . پي7
1. morphological passive 
2. periphrastic passive 

بسيار ، به پاس ياريشان زبان كرمانجي يعنوان گويشور سرشت به از آقاي علي پاكنگارندگان  .3
 .اندگزار سپاس

4. ergative 
5. Role and Reference Grammar (RRG) 

هاي كه در آن  ساخت (2012)و شيفر  (2012)، الكسيادو  (2003)در اين مقاله به پيروي از درون  .6
) non-activeغيرمعلوم (  هاي گيرد، ساخت كند و يا در حاشيه قرار مي موضوع بيروني نمود پيدا نمي

 شود. خوانده مي

7. smuggling  approach 
8. W. A. Foley and R. D. Van Valin 
9. the layered structure of the clause 
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10. argument 
11. non- argument 
12. periphery 
13. actor (ACT) 
14. undergoer (UND) 
15. actor-undergoer hierarchy 
16. privileged syntactic argument (PSA) 
17. controller 
18. pivot 
19. linking algorithm 
20. syntactic template selection principle 
21. voice oppositions 

د، سوم شخص و سوم شخص جاي  اول شخص مفر به ،ترتيب و س.ش.ج بهدر اين مقاله ا.ش.م، س.ش.م . .22
 كاررفته است. بهح. براي بيان حالت  و نيزجمع مفرد 

23. syntactic pivots 
24. Stephen R. Anderson 
25. equivalent-NP deletion/equi-NP deletion 

هاي  سبب عدم حضور تمامي نقشدر سوراني  rǎ/-rěتكواژ ازآنجا كه در تمامي موارد تبلور و تجلي   .26
اين  شود، نقش اصلي و محوري قراردادن آن در سطح نحو مي و يا درحاشيه خاص مربوط به اثرگذار

 ).1394 ديگران،پژوه و  دانش.ك. است (براي مطالعه بيشتر ر »)anti-actorاثرگذار (  ـپاد« تكواژ

شوند: الف) افعال ناگذراي غيركنايي  به دو دسته تقسيم مي )2005( افعال ناگذرا از سوي لوين و راپاپورت .27
)unergative(؛ ) ب) افعال ناگذراي غيرمفعوليunaccusativeي غيركنايي نقش معنايي  ). افعال ناگذرا

كنند. به بيان ديگر،  پذير به موضوع خود اعطا مي گر و افعال ناگذراي غيرمفعولي نقش معنايي كنش كنش
كه، افعال ناگذراي  افعال ناگذراي غيركنايي در زيرساخت خود داراي يك موضوع بيروني هستند. درحالي

 غيرمفعولي داراي موضوع دروني زيرساختي هستند.

28. Extended Projection Principle (Epp) 
29.  argument linking 
30.  R. Lieber 

 گيرد. اسم در حالت مستقيم نشانة جمع نمي .31

32. Keenan 
33. impersonal passive 
34. Shona 
35. Warner Abraham & Leisiö 
36. passive argument hypothesis 
37. passive aspect hypothesis 
38. passive by form  
39. passive by sense 
40. Anna Siewierska 
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    . منابع8
بررسي تحليل عناصر ساختواژي كلمات مركب فعلي برمبناي نظرية صرف « .)1390اركان، فائزه ( •

 .19-1 صص .1ش  .2د .هاي زباني پژوهش .»مبتني بر واژة قاموسي

  نشر دانش. :تهران. در زبان كردي ( باديني، سوراني، هورامي) ارگتيو .)1389پژوه، فاطمه ( دانش •
نقش « .)1394روشن ( بلقيس و ابراهيمي محمد زينب دوستان، كريمي غلامحسين فاطمه، پژوه، دانش •

). فروردين و 22(پياپي  1. ش6. دجستارهاي زباني .»در كردي سوراني rǎ-معنايي و نحوي تكواژ 
  .85-57بهشت. صص ي ارد

 سمت. :تهران .هاي ايراني (جلد دوم) شناسي زبان رده .)1392قدم، محمد (دبيرم •

 .2س .شناسي زبان هاي پژوهش .»فارسي در مجهول ساخت به تازه نگاهي« .)1389( والي رضايي، •
  .34- 20صص  .1ش

بررسي شفافيت و تيرگي معنايي اسامي مركب زبان فارسي ازمنظر ). «1392سبزواري، مهدي ( •
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